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خادمان سلطه

دفتر پژوهش‌های موسسه کیهان

۳۸
و  در جريــان طرفــداري 
وابســتگي به افــراد مختلف‌، 
شــاخه‌هاي  به  نيز  مطبوعات 
مختلف تقســيم مي‌شــدند و 
با طرفداري از شــخصيت‌هاي 
حقوقي و حقيقــي به صورت 
دعواهــاي  در  غيرمســتقيم 
اســتعماري شــركت داشتند. 
سياسي  افشــاگري‌هاي  حتي 

اين تشكيلات در سازگاري با 
نقش تاريخي ويژه‌اي كه در لواي 
شعار »برادري‌، برابري‌، آزادي‌«، 
»نوع‌دوستي‌«، و مراحل بعدي 
»ايجاد حكومت واحد جهاني‌« 
ايفاگر آن بود، گام‌به‌گام با نفوذ 
غربي در عالم  اســتعماري دول‌
توسعه يافته و به سازماني جهاني 

بدل شده است‌. 
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تشکیلات قلمی فراماسونرها

در تشــكيلات ماسونري نام روزنامه‌نگاراني همچون علي بهزادي 
)مدير مجله سپيد و سياه‌(، نعمت‌الله جهانبانويي )مدير مجله فردوسي‌(، 
عبــدالله والا )مدير مجله تهران مصور(، عبدالكريم طباطبايي )مدير 
ســالنامه دنيا(، اســماعيل پوروالي )مدير بامشاد(، عباس مسعودي 
)مدير اطلاعات‌(، مصباح‌زاده‌)۱( )مدير روزنامه كيهان‌( و بسياري ديگر 

از مديران نشريات عصر پهلوي ديده مي‌شود. 
فراماسونري به‌عنوان تشكيلاتي منسجم‌، مرموز و درهم پيوسته 
با مراكز جهاني قدرت سياسي‌، پديده‌اي است كه از قرن هجدهم به 
بعــد و در پيوند با رويكرد اســتعماري تمدن غرب و مراحل تاريخي 

شكل‌گيري آن به‌وجود آمده است‌. 

*فراماسونري به‌عنوان تشكيلاتي منسجم‌، 
مرموز و درهم پيوسته با مراكز جهاني قدرت 
سياسي‌، پديده‌اي است كه از قرن هجدهم 

به بعد و در پيوند با رويكرد استعماري تمدن 
غرب و مراحل تاريخي شكل‌گيري آن 

به‌وجود آمده است‌. 

*عضويت تعداد زيادي از مديران‌، سردبيران 
و نويسندگان مطبوعات در عصر پهلوي‌، در 
تشكيلات فراماسونري‌، عرصه فرهنگ و قلم 
كشور را در اختيار اين تشكيلات قرار داد. 
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۱۵
بي‌شك برقراري تعامل ميان زرتشتيان و بابيان بخشي ديگر از مأموريت 
براون بوده اســت‌، زماني كه براون به يزد رســيد، در آن‌جا مورد استقبال و 
لطف اردشير مهربان كه زرتشتي تحصيلكرده بمبئي بود، قرار گرفت‌. اردشير 
مهربان باغ و خانه كوچكي را كه در آن‌جا بود، براي مدت ســكونت براون در 
اختيارش گذاشــت‌. اين خانه يك ماه قبل از آن محل سكونت يك انگليسي 
ديگر به نام »ســتوان وگان‌« بود كه از بندر لنگه در ســاحل خليج فارس به 
راه افتاده و سپس به يزد و از راه غربي لوت ايران به طرف دامغان و شاهرود 

رفته بود. 
رايت در كتاب انگليسي‌ها در ميان ايرانيان‌، در همان زمان از جاسوسان 
انگليسي حرف مي‌زند كه به كار نقشه‌برداري با جزييات از نقاط مختلف ايران 
مشغول بودند. اين مســئله به‌خصوص در نقاط شرقي به دليل حفظ امنيت 

راه‌هاي منتهي به هند بيشتر مطرح بود. 
آيا وگان نيز به همين منظور به يزد سفر كرده بود، تجمع انگليسي‌ها در 

دام براون برای زرتشتی‌ها

و در جايي ديگر مي‌نويسد:  
»به‌طوري كه دســتور تيرانداز حكايت مي‌كرد دوازده ســال قبل از اين 
مسلمين درصدد برآمدند كه تمام اموال گبرها را تاراج نمايند و تمام كساني 
را كه مســلمان نمي‌شــوند، به قتل برسانند و عذرشــان اين بود كه يكي از 
گبرها يكي از مســلمين را به قتل رسانيده است‌. در صورتي كه اين‌طور نبود 

اعمال معمول مســلمانان »به‌خصوص موقعي كه يك حاكم طرفدار ملاها و 
متعصب به يزد مي‌آيد« عنوان مي‌كند. 

او درباره آن‌ها نوشت‌:  
»... زرتشتی‌ها به درســتي و امانت معروف هستند و گر چه امروز مانند 
ادوار گذشته مورد آزار نمي‌باشند، مع‌الوصف بعضي از مسلمين متعصب آن‌ها 
را اذيت مي‌كنند و علتش اين اســت كه آن‌ها را مشرك مي‌دانند و لذا مقام 
آن‌ها در نظر مســلمين پست‌تر از عيسوي‌ها و يهودي‌هاست كه )اهل كتاب‌( 
هســتند و به همين جهت تمام زرتشتي‌ها بايد لباس زرد در بر كنند و حق 
ندارنــد كه عمامه خود را محكم ببندند و طــرز پيچيدن عمامه آن‌ها بايد با 
مسلمان‌ها فرق داشته باشد و نيز نبايد سوار بر اسب شوند و هنگامي كه سوار 
برالاغ هستند اگر يك مسلمان را مي‌بينند بايد از الاغ فرود بيايند ولو از حيث 

سن و سال و مقام از مسلمان مزبور برتر باشد.«

كنند كه در كوچه‌هاي يزد چه وقايعي اتفاق مي‌افتد.«
اين‌گونــه حكايت‌هــاي مضحــك و تحقيرآميز كه تنها قصــد آن بيان 

لوحي ايرانيان است در كتاب براون كم نيست‌!  ساده‌
بسياري از القائات وي را در آثار گلدزيهر مي‌توان ديد. 

 ***
 حضور براون در يزد 

براون در شهر يزد به‌طور معمول يا ميهمان بهاييان است يا با حكمرانان 
حشــر و نشــر دارد يا اين‌كه در جمع دوستان زرتشــتي‌اش به سر مي‌برد. 
علي‌رغم اين‌كه براون به نژاد مشــترك مســلمانان ايراني با زرتشتي‌ها آگاه 
اســت و نمي‌تواند منكر مسلمانان زرتشتي تبار باشــد، آن‌جا كه از دوستان 
زرتشتي‌اش حرف مي‌زند، اصرار دارد كه آن‌ها را مورد آزار و اذيت مسلمانان 
نشــان دهد. حتي تهديد به قتل‌، سرقت اموال و كتك زدن آن‌ها را به‌عنوان 

و برعكس يكي از مســلمين يك زن گبر را به قتل رســانيده بود. حاكم كه 
نمي‌توانست از گبرها حمايت كند مي‌خواست از آن‌ها كاغذي بگيرد كه اگر 
اتفاق سوئي افتاد حاكم مسئول نباشد ولي گبرها ايستادگي كردند و گفتند 
كه حتماً قاتل آن زن بايد مجازات شــود و در قبال پايداري شــديد گبرها 

بالاخره مسلمين آرام گرفتند و قاتل مزبور هم اعدام شد.« 
براون پس از بيان اين مســئله كه زرتشــتي‌ها در جاي جاي ايران مورد 
اذيت و آزار مسلمانان قرار مي‌گيرند، خود را ـ كه نماد دولت انگلستان بود ـ 

و بابي‌ها را دوستدار و حامي آن‌ها معرفي مي‌كند: 
»بابي‌ها گفتند اگر شــما مي‌خواهيد كه به زرتشتي‌ها احترام بگذاريد و 
هرگاه مايل هســتيد كه مردم جرأت نكنند كه زرتشتي‌ها را مورد اذيت قرار 
بدهند همان بهتر كه با احترام و شــكوه نزد حاكم برويد، زيرا هر چه تجمل 
شما زيادتر باشد، مردم بيشتر از اذيت و آزار زرتشتي‌ها وحشت خواهند كرد.«

و اين‌گونه نتيجه مي‌گيرد كه‌:  
»زرتشتي‌ها نسبت به انگلستان كه در هندوستان مدافع تمام مذاهب و 
از جمله زرتشتي‌ها مي‌باشد، نظر خوب دارند و متأسف هستند كه چرا نفوذ 
خود را به كار نمي‌اندازند كه زرتشتي‌ها در ايران دچار آزار نشوند و مي‌گفتند 
اگر انگلســتان از ما حمايت كند در موقع اغتشاش ما حامي خوبي خواهيم 
داشــت در صورتي كه اكنون اگر اغتشاش بشــود، جان و مال ما در معرض 

خطر است‌.«
او در نهايت با كنار هم قرار دادن زرتشــتي‌ها و بابيان مي‌نويسد: »روابط 
زرتشتي‌ها و بابي‌ها با يكديگر بهتر از روابط هر يك از دو مذهب با مسلمين 

است‌...« 
بايد گفت كه اين نظام پيوسته تفرقه افكني كه آن دسته از زرتشتي‌هاي 
مقيم يزد چون دستور تيرانداز و اردشير مهربان تحت تأثير آن بودند، بخش 

مهمي از ماموريت براون بود. 
بابي‌هــا به‌خصوص در اين دوره تبليغات ميان زرتشــتي‌ها را آغاز كرده 
بودند و مدافع قدرتمندي به نام مانكجي صاحب‌)۱( داشــتند كه بعداً جايش 
را به اردشير ريپورتر داد، و هر دو از زرتشتيان پارسي هند بودند. اگرچه كه 
تبليغات براون در ميان زرتشــتي‌ها با اقبال خوبي روبرو نشد اما بي‌تأثير هم 
نبود. در آن برهه از زمان تبليغات بهاييان كه اسلام و ديگر اديان الهي موجود 
را يك جا از درجه اعتبار ســاقط مي‌شمرد و به‌عنوان »اديان عتيقه‌« منزوي 
معرفي مي‌كرد، نه تنها حساســيت و مخالفت علماي مسلمان را برانگيخته 
بــود؛ بلكه رهبران مذهبي مســيحي‌، يهودي و زرتشــتي را نيز به واكنش 
وادار مي‌كرد. تفرقه افكني‌هاي بابيان‌، به‌خصوص خشــم مؤبدان و دستورات 
زرتشــتي را برمي‌انگيخت‌، به گونه‌اي كه حتي منجر به وقايع تلخي مي‌شد. 
بنابراين لازم بود كه بابي‌ها و زرتشــتي‌ها در كنار يكديگر و حتي مدافع هم 
باشند. و براون عهده‌دار اين وظيفه مهم بود و حضور جواسيس غرب يكي از 

مهم‌ترين برنامه‌هايشان ايجاد شقاق و اختلاف بود. 
براون از طرفي در شــهر يزد به‌دنبال نماينده سياســي مورد اطمينان از 
ميان زرتشتيان بود، چنان كه خودش نيز در اين‌باره اعتراف مي‌كند: »بعد از 
اين‌كه من به انگلستان مراجعت كردم‌، من و ستوان وگان مسافر انگليسي كه 
اسم او را ذكر كردم‌، نزد دولت خودمان اقدام نموديم كه يكي از زرتشتي‌هاي 

يزد را به سمت نماينده خود در آن شهر انتخاب كند.«

 *تبليغات بهاييان كه اسلام و ديگر اديان الهي موجود را يك جا از درجه 
اعتبار ساقط مي‌شمرد و به‌عنوان »اديان عتيقه‌« منزوي معرفي ميك‌رد، نه تنها 

حساسيت و مخالفت علماي مسلمان را برانگيخته بود؛ بلكه رهبران مذهبي 
مسيحي‌، يهودي و زرتشتي را نيز به واكنش وادار ميك‌رد. 

***
*براون در شهر يزد به‌طور معمول يا ميهمان بهاييان است يا با حكمرانان حشر و 

نشر دارد يا اينك‌ه در جمع دوستان زرتشتي‌اش به سر مي‌برد.

* تفرقه افكني‌هاي بابيان‌، به‌خصوص خشم مؤبدان 
و دستوران زرتشتي را بر مي‌انگيخت‌، به گونه‌اي كه 
حتي منجر به وقايع تلخي مي‌شد. بنابراين لازم بود 

كه بابي‌ها و زرتشتي‌ها در كنار يكديگر و حتي مدافع 
هم باشند. و براون عهده‌دار اين وظيفه مهم بود.

اردشیر ریپورتر )جاسوس انگلیس( و سران طایفه زرتشتی در باغ ارباب جمشید )پارک جمشیدیه کنونی( 
جاسوسان انگلیسی نظیر براون تلاش کردند تا دست‌کم میان بابیت که در جامعه ایرانی منزوی بود و زرتشتیان 

پیوند برقرار کنند.

عضويت تعداد زيادي از مديران‌، سردبيران و نويسندگان مطبوعات 
در عصر پهلوي‌، در تشكيلات فراماسونري‌، عرصه فرهنگ و قلم كشور 

را در اختيار اين تشكيلات قرار داد. 
در اين زمینه مي‌توان به اســامي بسياري از روزنامه‌نگاران اشاره 
كرد كه در لژهاي فراماســونري و كلوپ‌هاي لاينز و روتاري عضويت 

داشتند)۲(.  
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اعدام‌های سال 67 به روایت عضو سابق سازمان مجاهدین
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۴
ایــن  تمامــی  بــا وجــود 
خیانت‌هــای  و  جاسوســی‌ها 
صریح، باز هم امام خمینی)ره( 
به خائنینی که بر خیانت خود 
تأیکد داشــتند )و اساسا دیگر 
مسئله‌شان به عقیده و اندیشه 
که  دادند  فرصت  برنمی‌گشت( 
در مقابل هیئت 3 نفره قضات، 
از عملکرد خــود اظهار ندامت 

خیلــی از آن زندانیان در حال 
حاضر حــی و حاضرند و مورد 
وثــوق خاطره‌نویســان مذکور 
نیــز می‌باشــند، از جمله همه 
برادران ذاکری )که برادرشــان 
ابراهیــم ذاکــری از اعضــای 
مرکزیت سازمان و شورای ملی 
مقاومت بود( از بزرگتر آنها یعنی 
محمود ذاکری تا باقر ذاکری و 

فرصت دوباره امام به منافقین زندانی

دوره دوم تاریخ ســینمای ایران )که به نظر برخی از جمله دکتر هوشــنگ 
کاووســی، آغاز واقعی تاریخ این سینما به شمار می‌آید( ظاهرا بوسیله اسماعیل 
کوشان از سال 1327 با فیلم »طوفان زندگی« به کارگردانی علی دریابیگی آغاز 
شد و تا امروز اگرچه با فراز و نشیب اما بی وقفه ادامه یافته است )و مانند دوره اول 
مابین سالهای 1316 تا 1327 لااقل با تعطیلی طولانی مدت مواجه نگشته است(.
اسماعیل کوشان )که اصلا تخصصش در رشته اقتصاد بود( در دوران جنگ 
جهانی دوم در آلمان به توصیه بهرام شــاهرخ )از اعضای نفوذی ســرویس‌های 
جاسوســی بریتانیا که رابطه نزدکیی با سرشــاپور ریپورتر، سرجاســوس این 
سرویس‌ها و از عوامل لرد وکیتور روچیلد، سرکرده امپراتوری جهانی صهیونیسم 
در آن ســالها داشت( در رادیو برلین مشغول به کار شد و پس از جنگ به ایران 
تحت اشغال متفقین آمد و نه تنها )به روال معمولی که در مورد همکاران آلمان 

دور دوم تاریخ سینمای ایران

و همچنین به اتفاق برادرانش سیف الله و قدرت الله که هر دو مرحوم شده اند ، 
به احداث و اداره )موسسه( سینما رکس و وارد کردن فیلم اشتغال داشته است 
ودر ســال 1343 بانک اعتبارات تعاونی توزیع را در تهران تاســیس نمود و از 5 
ســال قبل نیز شروع به احداث شهرک ســازی در رشت و اصفهان کرده است. 
پدر نامبرده به نام حبیب الله رشــیدیان جزء خدمه سفارت انگلیس )به روایتی 
درشکه چی سفارت( بوده و اسدالله و برادرش سیف الله نیز بعد از وقایع شهریور 
1320 با مقامات ســفارت انگلیس در تهران تماس و ارتباط داشــته و در زمان 
حکومت دکتر مصدق پس از قطع رابطه دولت ایران با انگلســتان، نامبردگان از 
جمله عوامل دولت انگلیس و مجری مقاصد سیاسی انگلیسی‌ها در ایران بودند...«

برادران رشیدیان پس از کودتای 28 مرداد با تاسیس موسسه »سینما تئاتر 
رکس«، به تولید فیلم نیز پرداختند و در هر دو وجه ســینمای آن روزها یعنی 

خانواده رشــیدیان)حبیب الله و پسرانش :اســدالله و  سیف الله و قدرت الله(
که به نقل از مورخین غربی مانند جیمز بیل)نویســنده کتاب »شیر و عقاب«( و 
مارک گازیوروسکی )نویسنده کتاب »سیاست خارجی آمرکیا و شاه: ایجاد دولتی 
وابســته در ایران«( و استفن یکنزر )نویسنده کتاب »همه مردان شاه«( و ویلیام 
راجر لوییس )نویسنده »کتاب مصدق و نفت و ناسیونالیسم ایرانی«( به جاروکشان 
سفارت انگلیس معروف بودند،از نشانه‌های روشن حاکمیت سرویس‌های اطلاعاتی 
فراملیتی بر شئون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی عهد پهلوی به شمار آمده و  در سه 
مقطع مهم تاریخ معاصر ایران، ردپای شبکه‌های جاسوسی غرب را برجای گذاردند: 
کودتای 1299 رضاخان و تاســیس سلطنت پهلوی، سالهای پس از شهریور 
1320 که اینتلیجنس سرویس به تجدید سازمان شبکه جاسوسی و تبلیغی خود 

دست زد و بالاخره کودتای 28 مرداد و دوران 25 ساله پس از آن. 
جیمز بیل، محقق آمرکیایی که ظاهرا با اســدالله رشیدیان دوستی شخصی 
داشته در کتاب خود تحت عنوان »شیر و عقاب«، جایگاه برادران رشیدیان را در 

حوادث 1330-1332 چنین بیان داشته است:
»...آنان مانند پدرشان ارتباطات محکمی‌با انگلیس‌ها داشتند و در سالهای دهه 
1940 با انگلیسی‌ها در ایران کار کرده بودند. برادر بزرگ‌تر سیف الله، موسیقیدان 
و فیلسوف بود و مغز این گروه سه نفره به شمار می‌رفت...اسدالله سازمان دهنده 
مورد اعتماد شاه بود ، در حالکیه قدرت الله تاجر و مقاطعه کار بود. این سیف الله 
و اسدالله بودند که کرمیت روزولت را ضمن اختفایش در 1953 راهنمایی کردند 
و در واقــع حلقه اصلی ارتبــاط بین انگلیس و آمرکیا در این ماجرا )کودتای  28 

مرداد(  بودند...«
پس از کودتای 28 مرداد ، برادران رشــیدیان با سوءاستفاده از موقعیت خود 
به ثروت اندوزی و نفوذ در سیســتم اقتصادی و فرهنگی کشــور پرداختند. سند 

بیوگرافکی ساواک مورخ 7 /4/ 1357 درباره آنها چنین می‌نویسد: 
»...اسدالله رشیدیان فرزند حبیب الله، مدیر عامل بانک اعتبارات تعاونی توزیع 
...تا سال 1332 به امور بازرگانی و داد و ستد و وارد کردن پارچه و قماش از خارج 

هیتلری اعمال می‌شد( مورد تعرض 
نیروها و ارتش متفقین واقع نگردید و 
دستگیر نشد، بلکه استودیوی دوبلاژ 

به راه انداخت. 
در ایــن بــاب گــزارش هیئت 
اعزامی‌رضاخــان به آلمان در ســال 

*سیف الله رشیدیان که از دوستان نزدکی 
دکتر کوشان بود، دقیقا در سال 1327 وی 

را وادار به تجدید حیات همان سینمای 
فرمایشی کرد که حدود 11 سال در سکوت 

به سر می‌برد.

* بهرام شاهرخ هم سالها ادعای همکاری اش با 
رادیوی هیتلر، او را به عنوان مخالف استعمار انگلیس 

جلوه داده بود ولی پس از جنگ دوم و بازگشت به 
ایران به همراه همسر آلمانی خود، ابتدا روزنامه »مرد 

امروز« را با هزینه انگلیس به راه انداخت. 
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  سعید مستغاثی

ـــــــــــــــــــــــــ
۱ - وزیر خارجه دولت مصدق که پس از کودتای 28 مرداد 1332 اعدام شد.

۲ - از سازمان‌ها و موسســات متعلق به اشرف پهلوی که برای مقاصد نامشروع وی 
تاسیس شده بود.

۳ - همکلاسی ، دوست قدیمی‌و رئیس دفتر اطلاعات ویژه شاه که چند سال پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی‌دستگیر شد و به عنوان کیی از اصلی ترین عناصر محرم دربار 
و مهمترین مســئول اطلاعاتی دوران طاغوت، اطلاعات ذیقمیتی از پشت پرده رژیم 

شاه را افشاء نمود.

ـــــــــــــــــــــــــ
۱- مصطفي مصباح‌زاده در خانه قوام‌الملك شــيرازي رشد كرد و باليد زيرا پدرش 
آشپز قوام بود. وي نيز به‌عنوان پيشخدمت با احمد قوام به مدرسه مي‌رفت‌. پس‌از 
اخذ مدرك ديپلم از آنجا كه پسر قوام نياز داشت تا در خارج از كشور، يك نفر وي 
را به‌عنوان مســتخدم همراهي كند قرعه فال به نام مصطفي افتاد زيرا از يك سو 

همكلاس بودند از سوي ديگر نازپرورده خانه قوام احساس تنهايي نميك‌رد. 
مصباح‌زاده پس از اخذ مدرك ليســانس در لبنان به پاريس رفت و مدرك دكتراي 
خود را در رشته حقوق بين‌الملل اخذ كرد. احمد قوام نيز به تهران فراخوانده شد تا 
با اشرف پهلوي ازدواج كند. ازدواجي كه در زير سايه وحشت از رضاخان انجام شد. 
مصباح‌زاده پس از ورود به ايران با فردوست مشاور نزديك محمدرضا ملاقات كرد و 
ادعا نمود اگر وامي به مبلغ چهار ميليون ريال به وي داده شود  مؤسسه‌اي بهتر از 
مسعودي )اطلاعات‌( به وجود خواهد آورد. در اين ميان محمدرضا كه مسعودي‌ها را 

ابن‌الوقت مي‌خواند،اين مبلغ را به مصباح‌زاده هديه كرد. 
مصباح‌زاده كه مي‌دانســت بدون حمايت بيگانگان و رژيم به جايي نخواهد رسيد، 
به اتفاق عبدالرحمن فرامرزي به شــبكه جاسوسي »بدامن‌« پيوست و با مؤسسه 
يكهان به مقام‌هايي چون نمايندگي مجلس شــوراي ملي و »سنا« رسيد. وي در 
دوران مديريت خود با جذب چهره‌هاي لائيك و چپگرا چون احمد شــاملو، نجف 
دريابندري‌، جلال ســرفراز، رحمان هاتفي‌، مجيد دوامي كوشيد تا مجري محض 
فرامين اربابان خويش در راه بيگانه ســاختن جوانان بــا آموزه‌هاي ديني و حتي 

ارزش‌هاي عرفي در جامعه ايران باشد. 
وي در سال 1357 به اروپا رفت و در آنجا نشريه يكهان سلطنت‌طلبان چاپ لندن 
را با هزينه اشــرف پهلوي و شيوخ مرتجع منطقه منتشر كرد و هر سال وعده داد 
كه نوروز آينده را در تهران جشــن خواهم گرفت امــا وي اين آرزو را به گور برد. 
براي آشنايي بيشتر با مصباح‌زاده ر.ك »نيمه پنهان‌« سيماي كارگزاران فرهنگ و 

سياست‌، جلد چهارم‌، انتشارات موسسهيك‌هان‌. 
۲- براي اطلاع بيشــتر رجوع كنيد به مجموعه كتاب‌هاي معماران تباهي )سيماي 

كارگزاران كلوپ‌هاي روتاري در ايران‌(انتشارات مؤسسه يكهان‌. 

اکثر اعدام‌ها در زندان گوهردشت 
و در حسینیه سالن جهاد صورت 

گرفته است.( )۲(
بایــد بگویم نــه تنها من بلکه 
حدود 300 زندانی که در آن ایام 
)یعنی مرداد و شهریور 67 و بعد 
از آن( در سالن جهاد زندگی و کار 
میک‌ردند، می‌توانند شهادت بدهند 
که در حالی که حسینیه مزبور در 
کنار اتاق‌هایشان قرار داشت و در 
تمام مدت شــبانه‌روز برای انجام 
فرایض مذهبی، استراحت، تماشای 
تلویزیون و یا اجرای مراسم مختلف 
جشن‌ها و ایام عزاداری به آن رفت 
و آمد داشتند ولی از خیالبافی‌های 
جماعتی که 18 سال است افسانه 
قتل‌عام تابســتان 67 را در بوق و 
کرنا کرده‌اند، لااقل در مکان مورد 
ادعای آنها هیــچ اثری ندیده‌اند! 

* با وجود تمامی این جاسوسی‌ها و خیانت‌های 
صریح، باز هم امام خمینی)ره( به خائنینی که بر 
خیانت خود تأکید داشتند فرصت دادند که در 

مقابل هیئت 3 نفره قضات، از عملکرد خود اظهار 
ندامت کنند. 

***
* براساس آمار و ارقام ارائه شده توسط 
هواداران مجاهدین خلق که در خارج از 

کشور انتشار یافته است و شواهد موجود 
ازجمله مجموعه‌ عفوهای سال‌های 65 و 
66، درتابستان 67 قطعا تعدادی بسیار 
کمتر از 2500 نفر درزندان‌های اوین، 

گوهردشت و قزل‌حصار در استان تهران 
وجود داشته‌اند.

***
* بسیاری از زندانیان آزاد شده که در 

خارج کشور به سر می‌برند ادعا کرده‌اند که 
جمهوری اسلامی در تابستان 67 هر کس 
که سر موضع بوده را اعدام کرده است!! با 
این حساب معلوم نیست پس این حضرات 

چگونه جان سالم به در برده‌اند

افراد در مجله‌ها و روزنامه‌ها يا چاپ كتاب‌هاي افشاگرانه نظير آنچه 
توســط اسماعيل رائين روزنامه‌نگار آن دوران انجام شد، نيز خارج از 

اين دعواهاي استعماري نبود. 
كتاب فراماسونري رائين نقاب از چهره بسياري از فراماسونرهاي 
وابســته به انگليس برداشت و راه را براي فراماسونرهاي آمريكايي باز 
كرد تا سياســت پيشه‌هاي وابســته به خود را به جاي افراد قديمي 

انگليسي وارد عرصه قدرت كنند. 

کنند. در حالی که اساسا بنا بر 
چنین  اعترافاتشان  صریح  نص 
فرصتی نمی‌بایست به آنان داده 

می‌شد.
قســمت  در  که  همچنــان 
پیشــین این سلســله گفتارها 
هم اشاره کردم، براساس آمار و 
ارقام ارائه شده توسط هواداران 
مجاهدین خلق کــه در خارج 
از کشــور انتشــار یافته است 
زندان  کتاب خاطــرات  )مانند 
ایرج مصداقی( و شواهد موجود 
ازجملــه مجموعــه‌ عفوهــای 
سال‌های 65 و 66، درتابستان 
67 قطعا تعدادی بســیار کمتر 
از 2500 نفر درزندان‌های اوین، 
گوهردشت و قزل‌حصار در استان 
تهران وجود داشته‌اند که از این 
تعــداد، حدود 200 تا 300 نفر 
از زندانیان گوهردشــت، افغانی 
بوده‌اند، صدهــا نفر نیز )بیش 
از 1100 نفــر( در بهمن همان 
سال مورد عفو عمومی امام قرار 
گرفتند و دهها نفر دیگر همچنان 
در زندان‌ها باقی بودند. بنابراین 
بر مبنای ارقام ارائه شده توسط 
خود اعضای ســازمان در خارج 
کشــور اساســا به نظر نمی‌آید 
قتل عامی صورت گرفته باشــد 
و بار حقوقــی کلمه »قتل‌عام« 
بسیار فراتر از این مسائل است.

خاطــرات  از  بســیاری  در 
زندانیان آزاد شده که در خارج 
کشور به سر می‌برند و از فعالین 
نیروهای اپوزیسیون هم به شمار 
می‌آیند و اغلــب هم مدعی‌اند 
در زنــدان مقاومــت کرده‌اند و 
ذره‌ای از موضــع خــود کوتاه 
نیامده‌انــد! )یعنی ســر موضع 
بوده‌اند!( ادعا کرده‌اند که رژیم 
جمهوری اســامی در تابستان 
67 هر کس که سر موضع بوده را 
اعدام کرده است!! با این حساب 
معلوم نیست پس این حضرات 
چگونه جان سالم به در برده‌اند 
و هم‌اکنون نیز در خارج کشور به 
سر می‌برند؟!!!)1( )آمده است که 

کوچکترین‌شان که نامش را به 
برادران  این  خاطر ندارم. حتما 
به‌خصوص محمود که در تمامی 
مراسم مذهبی و عزاداری شرکت 
میک‌رد به خاطــر دارند که در 
همان ایام مورد بحث که بخشی 
از آن هــم مصادف با ماه محرم 
بود، هر شب مراسم عزاداری و 
سینه‌زنی در حسینیه برپا بود و 
اغلب بچه‌ها هم حضور داشتند. 
حتما یادشــان هست که برای 
ظهر عاشــورا چه سفره بزرگی 
در همــان حســینیه انداختیم 
و همــه دور آن جمع شــدند و 
بعدا گروهی به شستن ظرف‌ها 
مشغول شــدند و دسته‌ای هم 
با جارو کردن حســینیه کمک 

میک‌ردند.
خیلی‌هــای دیگر هم بودند، 
 )۳( ماننــد احمد میراحســان، 
کاوه  وطــن،  صدای  شــاهین 
سلحشور، حســن ماهرالنقش، 
)۴( منوچهر  حمید استادنظری، 
مقدم ســلیمی، امیر معینی، )۵( 
خسرو  خرم‌شاهی،  عبدالسعید 
محمدعلــی  صامت‌حقیقــی، 
فراهانی جوکار، مسعود عمرانی 

و...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لطفا  1- ایرج مصداقی در قسمت سوم از نقد خود از احمد موسوی سؤال می‌کند: »...‌
در کنار توضیحاتتان مشخص کنید در سال 67 در خلال قتل‌عام زندانیان سیاسی 
چگونه زنده ماندید؟ آیا اصلا به دادگاهی برده شدید؟ اگر پاسختان منفی است، 
لطفا پاسخ دهید چرا شما و امثال شما که دشمنان درجه کی رژیم بودید، به دادگاه 
برده نشدید؟ چرا شما را که همیشه جزو فرادستان بودید و حتی در ذهنتان هم 
لحظــه‌ای به نماز و روزه فکر نکرده بودید، به دادگاه نبردند؟ آیا در صورت رفتن 
به دادگاه از مارکسیسم لنینیسم و ســازمان اقلیت دفاع جانانه کردید؟ آیا در 
مقابل خواندن نماز و... موضع‌گیری جانانه کردید؟ لابد ضمن دفاع از مارکسیسم 
لنینیســم و اعلام هواداری از سازمان اقلیت از زندان آزاد شدید؟ شما چگونه از 

کشور خارج شدید؟...«
۲- ایرج مصداقی در قسمت سوم همان مقاله در تایید حرف‌هایش درباره قتل‌عام 
تابستان 67 و اعتراض به اشکالات احمد موسوی بر کتاب‌های خاطراتش می‌نویسد: 
»... تمام اینها در حالی است که ده‌ها زندانی مجاهد که اکنون زنده و در عراق، اروپا 

و آمرکیا هستند، لحظه‌ای در صحت آن تردید نکرده‌اند...«
۳- همان‌طور که قبلا هم توضیح داده شــد احمد میراحسان هم‌اکنون به عنوان 

نویسنده و منتقد سینمایی در مطبوعات فعال است.
۴- حمید اســتادنظری پس از آزادی به عنوان مترجم زبان انگلیسی در برخی 

نشریات مانند گزارش فیلم مشغول کار شد.
۵- امیر معینی پس از آزادی به حرفه قبلی‌اش یعنی آهنگســازی و ســاخت 
موسیقی روی آورد و  ضمن تدریس، به ساخت موسیقی برای فیلم‌های سینمایی 

و سریال‌های تلویزیونی پرداخت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مانكجي ليمجي هاتريا در سن 14 سالگي اولين تجربه‌اش را در جهت خدمت به انگليسي‌ها 
در هرات كســب كرد. مانكجي در آن زمان عضو تيم نفوذي هند بريتانيا به داخل هرات )به 
رهبري سروان پاتينجر( بود. اين تيم وظيفه داشت تا شورشيان هرات را بر ضد دولت ايران در 
زمان محمدشاه قاجار تحريك و ساماندهي كند. مانكجي نوجوان به سرعت در كارش پيشرفت 
كرد و زماني فرا رســيد كه وي سرجاســوس انگليس و پخش كننده پول دولت بريتانيا بين 
بگيران آن كشور در ايران عهد ناصري شد. مانكجي در پوشش نماينده انجمن پارسيان  حقوق‌

هند، در ايران انجام مأموريت ميك‌رد اما در واقع در خدمت اهداف بريتانيا بود. 

فرد نامطلوب از ســوی دکتر فاطمی)۱( مورد حملــه و اتهام قرار گرفت و پس از 
کودتای 28 مرداد، سردبیری روزنامه پرتیراژ »پست تهران« را برعهده گرفت و بنا 
به اظهارات سر دنیس رایت )اولین سفیر دولت بریتانیا پس از کودتای مرداد 32( 
که در خاطراتش درج شــد، به همراه ارنست پرون )یار غار محمدرضا و از تجدید 
ســازمان دهندگان لژهای فراماسونری در سالهای پس از کودتا( پیغام‌های سری 

شاه را برای انگلیس می‌برد!
برخی تاریخ نگاری‌ها از تحمیل فیلمی‌مستند برای تبلیغ »درمانگاه سازمان 
شاهنشــاهی خدمات اجتماعی«)۲( به کوشان ســخن می‌گویند و حتی از جلسه 
افتتاحیه فیلم با حضور برادران رشیدیان و محمد علی مسعودی و احمد دهقان،  
صحبت میک‌نند اما این نکته مهم را فاش نمی‌سازند که اساسا برادران رشیدیان 
از رفقای نزدکی دکتر کوشان بودند و او که در واقع کی کارشناس اقتصاد بود، به 
توصیه و تشویق آنان اقدام به برپایی استودیوی فیلمسازی و تولید فیلم و آغاز دوره 
ای دیگر از تاریخ سینمای ایران نمود. برادران رشیدیان به نقل از کتاب خاطرات 
حسین فردوست)۳( )جلد اول »ظهور و سقوط سلطنت پهلوی«( همواره به عنوان 

ماموران سفارت انگلیس معرفی می‌شدند.

هم فیلمفارســی و هم سینمای شبه 
روشــنفکری یا موج نو به تهیه فیلم 

اقدام کردند. 
در کارنامــه فیلمســازی آنهــا 
ســخیفی  ی  ســی‌ها ر فیلمفا ز  ا
همچون:»عنتر و منتر« )امیر شروان( 
و »قربــون زن ایرونــی« )رضا صفایی( و »جانی و تپل« )داوود اســماعیلی( به 
چشــم می‌خورد تا فیلم‌های موج نو مانند : »غریبــه و مه« )بهرام بیضایی(  و 
»نفرین«)ناصــر تقوایی( و »صبح روز چهارم« )کامران شــیردل( و تا فیلم‌های 
مبتذلی مثل :»مو سرخه« )عبدالله غیابی( و »خروس« )شاپور قریب( و »صمد 
و فــولادزره دیو«)جلال مقدم(. محمد علی زرندی نیز فیلم »گذر اکبر« را برای 

برادران رشیدیان و شرکت »سینما تئاتر رکس« ساخت. 
اگرچه دیری اســت که اسناد نقش مهم برادران رشیدیان در ظهور و تداوم 
ســلطنت پهلوی افشا شده است اما حتی در کتاب‌هایی که ظاهرا قصد تحلیل 
پشت‌پرده‌های سینمای ایران )که برادران رشیدیان سالها از مهمترین پایه‌های آن 
بودند( وجود دارد، اثری از چگونگی ارتباط  راهبردی برادران رشیدیان با این سینما 
به چشم نمی‌خورد. در واقع پس از دستگیری و مصاحبه‌های ارتشبد فردوست بود 
که شبکه امپراتوری جهانی صهیونیسم به سرکردگی خاندان روچیلدها و وساطت 
ریپورترها، برای جلوگیری از فاش شدن نقش امپراتوری فوق در روی کار آوردن 
رضا خان و ســلطنت پهلوی، برای اولین بار طی مقالاتی در مجله »روزگار نو« 
)چاپ پاریس( با نام مستعار »ا.ع . تافته« ، نقش شبکه »رشیدیان« در کودتای 

28 مرداد و حتی پیش از آن در کودتای رضاخان را فاش کرد. 
پس از آن نیز »براین لپینگ« کارشناس تاریخ سیاسی تلویزیون گرانادا در 
برنامه 27 ماه مه 1985 )خرداد 1363( به نقل از کی مقام ناشــناس MI6 )که 
تنها صدایش پخش می‌شــد( از نقش برادران رشــیدیان در کودتای 28 مرداد 

1332 پرده برداشت. 
از همین رو سیف الله رشیدیان که از دوستان نزدکی دکتر کوشان بود، دقیقا 

بهرام شاهرخ )سمت راست( از عناصر  اینتلیجنت سرویس در کنار 
شاپور ریپورتر )سمت چپ( سرجاسوس سرویس اطلاعاتی بریتانیا 
و عامل مستقیم وکیتور روچیلد از سرکردگان امپراتوری جهانی 

صهیونیسم . بهرام شاهرخ سرگروه تعدادی از عوامل نفوذی سرویس 
اطلاعاتی بریتانیا در آلمان بود و  اسماعیل کوشان کیی از آن افراد به 
شمار می آمد که پس از انحلال گروه فوق به همراه بهرام شاهرخ به 

ایران آمد و به توصیه و با حمایت  او وارد کار فیلمسازی گردید. 

اسماعیل رائین از جمله روزنامه‌نگاران دوره پهلوی بود که 
در تهران مصور، اطلاعات و روشنفکر مقاله می‌نوشت. وی از 

ابتدای تاسیس ساواک با آن سازمان همکاری می‌کرد و کتابی 
در مورد فراماسونرهای ایرانی نوشت.

شرق چه مفهومي به جز اثبات اين 
گفته دنيس رايت داشت‌؟ 

در شــهر يزد براون بار ديگر در 
محفل دوستان بابي‌اش كه آن‌ها را 
با نام‌هاي ســيد )م‌( و حاجي ميرزا 
)م‌.ت‌( مي‌خواند، قرار گرفت‌. در اين 
كه او مأموريت داشته شكي نيست 
از حكايت‌هاي عجيبي  اما... يكــي 
كه براون در ميانه راه شــيراز تا يزد 
بازگــو مي‌كند، مربــوط به حضور 
وي در قريه )سونجي‌( است‌، براون 
مي‌نويسد: »يك مرد سالخورده كه 
گفتــار و رفتاري مضحك داشــت‌، 
مي‌گفــت من يقين دارم كه شــما 
به اين‌جــا آمده‌ايد كــه در دين و 
دولت رخنه بكنيد و مي‌خواهيد كه 
تمام شــهرها و آبادي‌ها و دشت‌ها 
و كوه‌ها را بشناســيد كــه بعد در 
موقع گرفتن ايران از آن اســتفاده 
كنيــد. مــرد ايرواني در جــواب او 
گفت‌: تمام اروپايي‌ها بدون اســتثنأ 
كــه كوچك هســتند،  هنگامــي 
جغرافي تحصيل مي‌كنند و نقشــه 
ايران در تمام نقاط روســيه و اروپا 
هست و فرنگي‌ها احتياج ندارند كه 
براي اطلاع از شــهرها و آبادي‌هاي 
ايران به اين كشور بيايند. آن‌گاه از 
من درخواســت كردند كه نقشه مرا 
ببينند و وقتي كه نقشــه را مقابل 
آن‌ها پهن كــردم صداهاي حيرت 
بــر مي‌آوردند و تعجــب مي‌كردند 
كه چگونه تمام ايران روي آن نقشه 
كشيده شــده و از من خواستند كه 
شــهر يزد را به آن‌ها نشان بدهم و 
بعد از ديدن يزد افسوس مي‌خوردند 
كــه من يك خرده بيــن )ذره‌بين‌( 
ندارم تا آن‌ها بتوانند با آن وســيله 
شهر يزد را خوب ببينند و مشاهده 

1319 برای تحقیق پیرامون انگیزه‌های حملات تبلیغاتی رادیو برلین و گویندگان 
آن مانند بهرام شاهرخ و اسماعیل کوشان قابل تامل است:

»...هیئت، اعمال و رفتار شــاهرخ را به وســایل مقتضی تحت نظر گرفته، 
معلوم شد مشارالیه ابتدا به عنوان نویسنده مجله ایران و آلمان معرفی گردیده و 
رفته رفته مزدور وزارت تبلیغات آلمان شده و صرف نظر از اینکه در رادیو آلمان 
صحبت میک‌رد، ممکن است به واسطه مراوده با کارمندان سفارت شاهنشاهی ، 
خدماتی هم به نفع آلمان‌ها انجام داده باشد. مشارالیه دو نفر دیگر از ایرانیان را 
)نظام الدین اخوی دانشجوی دولتی که در مهمانخانه یکزر هوف برلین هم راجع 
به وصلت ذات اقدس والاحضرت همایونی ولایتعهد انتقاداتی نمود و اســماعیل 
کوشــان دانشجوی سابق دانشکده حقوق تهران( نیز معرفی نموده و هر سه نفر 
در اداره تبلیغات آلمان مشــغول خدمت شده اند و فعلا دو نفر اخیر در رادیوی 

برلین به زبان فارسی صحبت میک‌نند ...« 
بهرام شاهرخ هم سالها ادعای همکاری اش با رادیوی هیتلر، او را به عنوان 
مخالف استعمار انگلیس جلوه داده بود ولی پس از جنگ دوم و بازگشت به ایران 
به همراه همســر آلمانی خود، ابتدا روزنامه »مرد امروز« را با هزینه انگلیس به 
راه انداخت. در گزارشــات مامورین خفیه نویس شهربانی آمده که او با حمایت 
انگیس‌ها در صدد به راه انداختن حزبی به نام سازمان مقاومت ملی ایران بود که 
از روزنامه »مرد امروز« به عنوان ناشر افکار استفاده کرده و هزینه‌های مربوطه را 
انگلیسی‌ها می‌دادند. سپس در اواخر دوران علی منصور )پدر حسنعلی منصور( 
یعنی در اواخر ســال 1327، رئیس اداره کل تبلیغات و انتشــارات گردید و در 
دولت رزم آرا، واسط مذاکره انگلیس و رزم آرا شد. او در دوران مصدق به عنوان 

در سال 1327 یعنی در ایامیک‌ه آیت‌الله کاشانی تبعید شد و فعالیت فداییان اسلام 
نضج گرفته و فضای مبارزات اسلامی‌در جامعه حاکم شده بود )چنانچه همین فضا 
محور اصلی مبارزات چند سال آینده برای انتخابات آزاد و حاکمیت مجلس و ملی 
شدن صنعت نفت قرار گرفت( وی را وادار به تجدید حیات همان سینمای فرمایشی 
کرد که حدود 11 ســال در سکوت به سر می‌برد. در سالی که رژیم صهیونیستی 
اعلام موجودیت کرده و بسیاری از مردم مسلمان طی تظاهرات متعدد، با هدایت 
آیت‌الله کاشانی و فداییان اسلام به رهبری نواب صفوی برای اعزام به فلسطین و 

نبرد با اسراییل، اعلام آمادگی کرده بودند.
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